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  مشاغل و شركتهاهاي بهينه ماليات بر درآمد محاسبه نرخ

  1كامبيز هژبر كياني
  2، الهام غلاميفردين محمدي

  30/6/88تاريخ پذيرش:        17/1/88تاريخ دريافت:

  هچكيد
.  مسـئله ماليـات   استشدهنرخ بهينه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي برآورد  ،در اين مقاله

بودجه و محدوديتي  قيداشخاص است نسبت به دو كل نمودن توابع مطلوبيت  حداكثربندي بهينه مسئله 
بهينـه   را از عرضـه كـار   ر و درآمد بعد از ماليات، انتخاب خودكه در آن اشخاص با توجه به ارتباط بين كا

 ست كه شـكل تعمـيم يافتـه اي از مـدل    ابوده  )1998( مدل دايموند در مقاله حاضر كنند. مبناي كارمي
هـاي  (از مهمترين مدل . مدل دايموند و ميرلس هم برگرداني از مدل سائزاست )1971(ميرلسدايموند و 

حقيقـي شـهر تهـران و     اشـخاص  هاي بهينـه  محاسبه نرخ براي جامعه آماري. است ماليات بندي بهينه)
عادلانه بودن توزيع درآمـد،  . به منظور در نظر گرفتن 3اشخاص حقوقي شهرهاي تهران و كرمانشاه است

جيني به عنوان شاخصي از پراكندگي  طبقه بندي و ضريب دهك هاي درآمدي برحسب  هاي آماري داده
تـاثيرات را در كـاهش ضـريب    كـه بيشـترين   ي براساس اينضسپي مدلي مقزيع درآمد محاسبه گرديد. تو

كارگيري مدل منتخب و در نظر گرفتن سطوح مختلف از ه انتخاب شد. در انتها نيز با ب، جيني داشته باشد
هـاي بهينـه    كشش عرضه نيري و كار(اشخاص حقيقي) و كشش عرضه خدمت(اشـخاص حقـوقي) نـرخ   

هاي جديد علاوه بـر   كارگيري نرخ ست كه در سيستم مالياتي ايران بها . نتايج حاكي از آنمحاسبه شدند
برابـر افـزايش مـي دهـد.      5/1درآمـد ماليـاتي دولـت را بـيش از      ،اينكه توزيع درآمد را بهبود مي بخشد

هاي به دست آمده بر اساس شكل تعميم يافته اي از منحنـي لافـر قابـل توجيـه و تفسـير       همچنين نرخ
  است. 

    JEL: G22 ،H21، ،O22 طبقه بندي 
  ها، نرخ بهينه، توزيع درآمدشركتماليات بر  ماليات بر مشاغل :هاكليد واژه 

                                                      
 استاد دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي  1
  .هاي اقتصادي،  دانشجوي دكتري اقتصاد كارشناس ارشد برنامه ريزي سيستم  2
  علت انتخاب تهران و كرمانشاه در متن مقاله توضيح داده شده است.  3
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  مقدمه  -1

 هـاي ماليات ها تنها به عنوان يك منبع مهم درآمد دولت مطرح نيستند، بلكه يكي از مهمتـرين ابزار 
داراي شـرايطي اسـت كـه از     مناسـب  به كارگيري يك سيستم مالياتي. شوندسياستي دولت محسوب مي

كند كه افراد با توانائي هاي يكسان به عدالت و كارايي است. اصل عدالت مالياتي اقتضا مي آنهامهمترين 
يك ميزان ماليات پرداخت كنند و افرادي كه به لحاظ توانائي پرداخت در شرايط متفاوتي قـرار دارنـد بـه    

مالياتي تصاعدي بـا   ميزان متفاوت در تأمين مالي هزينه هاي عمومي مشاركت نمايند. برقراري نرخ هاي
توجه به اصل توانائي پرداخت قابل توجيه اسـت. ايـن اصـل بـا ملاحظـات تـوزيعي و عـدالت اجتمـاعي         

  سازگارتر است. ماليات بر مصرف با اصل فايده و ماليات بر درآمد با اصل توانايي پرداخت تطبيق دارند. 
اقدام دولت براي كسـب درآمـد ماليـاتي    مسئله حايز اهميت اين است كه در خصوص كارايي مالياتي 

اثرات و عوارض جانبي را همراه خواهد داشت. در يك نظام اقتصادي گسترده و پيچيده، انواع ماليـات هـا   
اثرات جانبي متفاوت مي توانند داشته باشند. بنابراين، ماليات بايد به نحوي وضع شود كه كمترين اثـرات  

مهمترين اثـر اخلالـي ماليـات هـا تغييـر رفتـار عـاملين         ي بگذارد.بر جااختلالي را در سيستم اقتصادي 
اقتصادي است. البته از اين مسئله مي توان در جهت تصحيح رفتار عاملين اقتصـادي و هـدايت آنهـا بـه     
سمت عملكرد مطلوب نيز استفاده نمود. اثرات جانبي ماليات شامل اثـرات تخصيصـي و تـوزيعي ماليـات     

است تا در قالب تجزيه و تحليل عمـومي ايـن اثـرات    هاي فراواني شدهدي كوششاست. در ادبيات اقتصا
اثـر   ،تشخيص داده شود. آثار تخصيصي و توزيعي هر ماليات را به واسطه سه اثر درآمدي (اثـر تقاضـائي)  

 جانشيني و اثر ستاده اي مي توان تشخيص داد. البته اين سه اثر الزاما  با هم همراه نمـي باشـند و بـراي   
  بعضي از انواع ماليات ها يك يا دو يا هر سه اثر ممكن است صفر باشد. 

هاي مستقيم و غيرمستقيم عمده تـرين نـوع طبقـه بنـدي در     تقسيم بندي انواع ماليات ها به ماليات
در اين بين ماليات بـر   باشد.آمارهاي دولتي در سطح بين المللي و همچنين در ساختار بودجه كشور ما مي

-بودهو اقتصاددانان  گذارانهاي مستقيم همواره مورد توجه سياسته عنوان اصلي ترين جزء مالياتدرآمد ب

لذا سعي دولـت هـا بـر ايـن      ،است. از آنجا كه درآمد دولت ها عمدتا  ناشي از اعمال اين نوع ماليات است
اثـرات   ماليـات بردرآمـد  ي هـا ها را به طور مناسب و بالا وضع كنند. البته افـزايش نـرخ  بوده كه اين نرخ

اجتماعي زيادي را بر عرضه نيروي كار و نوع توزيع درآمد در جامعه بر جـاي خواهـد گذاشـت كـه لـزوم      
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سـازد. ايـن سيسـتم بايـد     استفاده از مباني جامع و بهينه براي انتخاب نرخ بهينه مورد نظر را مطـرح مـي  

  ماعي را در پي داشته باشد. نصيب دولت نمايد و همچنين كمترين تبعات اجت كافيدرآمدي 
سـپس در حـوزه ماليـات بـر      و شـود  درآمد مطرح ميماليات بر ابتدا مباحثي در رابطه با  ،در اين مقاله

با توجه بـه نـوع    ،شود. در ادامهمباني تجربي مرتبط بيان ميو بندي بهينه درآمد مدل هاي موجود ماليات
بـه تحليـل    سـپس  گيـرد و مدل مناسب انتخاب و محاسبات و برآوردها شكل مي ،آمارهاي مورد استفاده

هايي است كه حداكثر درآمد را با شرط بدتر نشـدن  هدف به دست آوردن نرخ ،پردازيم. در واقعنتايج  مي
  توزيع درآمد نصيب دولت نمايد.

  
 ماليات بر درآمد نظري مروري بر مباني -2

ادبيات مالياتي در راستاي در نظر گرفتن ملاحظات عدالت و برابرسـازي  ماليات بندي بهينه در  نظريه
تجزيه و تحليل مسئله ماليات بندي بهينه در قالب فرمول ها سابقه زيادي   1مطرح و گسترش يافته است.

نداشته و به قرن نوزدهم و به نوشته هاي اقتصادداناني چون جان استوارت ميل بر مي گردد. اولين تلاش 
خود،  ماليه عموميصورت گرفته است. از آنجا كه پيگو در كتاب  2 )1927يز توسط فرانك رمزي (جدي ن

چگونگي تعيين نرخ هاي مالياتي بازارها با ايجاد حداقل كـاهش مطلوبيـت را مطـرح نمـود،رمزي اعتبـار      
موضوع ماليات بندي بهينه را به پيگو نسبت مي دهد. اما امروزه مشـاهده مـي شـود كـه پيشـنهاد پيگـو       

  چندان مورد توجه قرار نمي گيرد.
د تمـامي  ن ـفـرض مـي كن   اي بهينه ماليات بـر درآمـد  هبراي محاسبه نرخ 3)1971ميرلس(دايموند و 

)( مصرف كنندگان مطلوبيت , )u u c l ها هاي آن ) يكساني داشته و تنها تفاوت آنها به سطح مهارت
)در عرضه نيروي كار  )n    افـراد   4هـاي گـردد. عايـدي   كه تعيين كننده بهره وري نهايي اسـت، بـر مـي

.z n l ماليـاتي نيـز بـر آن     ،ناشي از  اين مهارت بود ه و از آنجا كه  براي دولت قابل مشاهده نيست
  ساعت عرضه نيروي كار مي باشد). lوضع نمي شود (

                                                      
 .98- 99، چاپ چهارم، تهران، نشر ني، صصاقتصاد بخش عمومي)، 1373پورمقيم، سيد جواد ( - 1

2- Ramsey,F.P (1927) "A Contribution to the Theory of Taxation", Economic Journal,Vol.37, PP:47-   
61.y  
3- Diamond,P.A and Mirrlees,J.A (1971)"Optimal Taxation and Public Production: I.II", American 
Economic Review,Vol.61. 
 
4 - Earnings 
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نسـبت بـه محـدوديت منـابع و       Wدولت به دنبال حداكثر سازي تابع رفـاه اجتمـاعي   ،در اين مدل

  است:  1محدوديت سازگاري انگيزشي

)1(                                                Max: 
 0

( ) ( )nW G u f n dn


   

 S.T:
  

0 0

( ) ( )

( ( ), )

n nc f n dn z f n dn E

u u nl T nl l

  
  

 
   

                                                           

تابعي مقعر و فزاينده از مطلوبيت افراد است. محدوديت منابع بيانگر اين است كـه   Gبه طوري كه  
)مصرف كل افراد بايد كمتر از كل درآمدها منهاي مخـارج دولـت    )E     باشـد و  محـدوديت سـازگاري

بـه دنبـال حـداكثر     nlو تابع عرضه كار انتخاب شده  nمهارت كند كه هر فرد بانيز بيان مي انگيزشي
سـازي   بـراي بهينـه   كه سازي تابع مطلوبيت خود با  فرض معلوم بودن تابع ماليات است. قابل ذكر است

  شود. مينهايي از شرايط عمومي مرتبه اول استفاده 
شرايط مرتبه اول ميرلس را براي كارهاي تجربي به خصوص زمـاني كـه تعـداد افـراد      2)2001سائز(

    جامعه محدود نباشند، مناسب ندانسته و براي رفـع ايـن مشـكل، روش كشـش هـاي درآمـدي را بـراي       
      كنـد كـه هـر فـرد      سـائز در مـدل خـود در ابتـدا فـرض مـي       هاي بهينه مالياتي معرفي نموده اسـت. نرخ

خـود بـا توجـه بـه محـدوديت       3دهنده) به دنبال حداكثرسازي تابع مطلوبيت فردي (خوش رفتار) (ماليات
    اي مي باشد. تابع مطلوبيت و محدوديت بودجه به صورت زير است:  بودجه

)2(
     

),(: zcUUMax 
  

                           

                                    RzcTS  )1(:.   

                      
)تابع مطلوبيت با مصرف ،در رابطه فوق )c  ارتباط مستقيم و با درآمـد( )z    ارتبـاط معكـوس دارد و
درآمد غير كار است. حاصـل شـرايط مرتبـه اول ايـن مسـئله       Rنرخ مالياتي نهايي وهمچنين در آن 

                                                      
1-Incentive Compatibility 
2 - Saez ,Emmanuel(March 2001)" Using Elasticites to Derive Optimal Income Tax", Working Paper 
7628, National Bureau of Economic Research. 
 
3- Well-Behaved Individual Utility Function  
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1)حداكثر سازي تابع عرضه نيروي كار مارشالي  , )z z R       مي باشد كـه  كشـش هـاي قيمتـي

  جبراني و غير جبراني و اثر درآمدي  استخراج شده از آن به صورت زير مي باشد:

                                                                          كشش جبراني     

1
.

(1 )
c z

z




 


       

                                                           كشش جبران نشده        

1
.

(1 )
u z

z




 


      

                                   اثر درآمدي                  
(1 ).

z
z

R
 
 

     

براي استخراج فرمول نرخ بهينه ماليات بردرآمد از كشش هـاي رفتـاري فـوق و شـكل توزيـع       سائز 
دهنده سـه اثـر شـكل    نشان آوردي كه سائز به دست ميفرمول ،در نهايت درآمد افراد استفاده نموده است.
هاي رفاهي نهايي اجتماعي  مي باشد. شكل توزيـع درآمـد   جانشيني و وزنتوزيع درآمد، اثرات درآمدي و 

با توجه به پراكنـدگي   ،در حقيقت .دهددر واقع وضعيت توزيع درآمدها در جامعه تحت بررسي را نشان مي
هاي آماري متفاوت نرخ مالياتي مرتبط با آن نيز كـه عـلاوه بـر هـدف درآمـدي      توزيع درآمدها در جامعه

ي نيز رفتارهاي مالياتي افراد ناهداف عدالتمندي نيز مي باشد متفاوت است. اثرات درآمدي و جانشيداراي 
هاي رفاهي اجتماعي نيز عكس العمل جامعه را در يك مقيـاس  رد نرخ بهينه مدنظر دارد و وزنورا در برآ

   .دهدها نشان ميكلي در اثر تغيير نرخ
  

   مروري بر مطالعات تجربي انجام گرفته -1
مطالعات تجربي كه در خصوص ماليات بر درآمد مطرح است عمدتا  بر پايه شـيوه هـاي اسـتانداردي    

كشـورهاي   بـراي اسـت كـه    شرايط ويـژه اي تنها در اختلاف است كه ميرلس و سائز مطرح كرده اند و 
بـه   خـش ب ابع رفـاه اجتمـاعي. در ايـن   وريف چگالي مهارت ها و نوع تااز جمله نوع تع وجود داردمختلف 

و لـذا از ذكـر    ندمد از اهميت بسزايي برخوردارآماليات بر در حوزهكه در  شود ميپرداخته بررسي مطالعاتي 
  گردد.اطاله كلام خودداري ميراي جلوگيري از مابقي مطالعات ب
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  1)2000هاي ماليات بر درآمد گروبر و سائز (كشش

هدف از اين مطالعه به دست آوردن نرخ بهينه از طريق تاثير تغيير جدول ماليـاتي بـر درآمـد فـردي     
    است كه با اين جدول مواجه است. اين تغيير بصورت آزمون و تكرار تـا بهينـه شـدن نـرخ مزبـور ادامـه       

د استفاده شده است.  و درآم ياز چارچوب يك مدل اقتصاد خرد با دو كالاي مصرف ،براي اين كار يابد.مي
) اســت. گروبــر بــا تعريــف تــابع مطلوبيــت 2001مــدل مــورد اســتفاده ايــن مقالــه مشــابه مــدل ســائز(

ها درآمد ناشي از كار است، با استفاده از تعريف كشش Zمصرف كالاها و  Cكه در آن  
درآمـدي صـفر    و اثر درآمدي يك مدل رگرسيوني تدوين كرده است.  براي سادگي فرض مي شـود اثـر  

(ادبيات رايج) پرداخته است.  است. مدل به دو شيوه كلي به ملاحظه اثرات درآمدي و بدون اثرات درآمدي
وجود دارد كـه حـد    4/0واكنش قابل توجهي از طرف درآمد مشمول ماليات به تغييرات مالياتي با كشش 

د به تغييرات مالياتي خيلي كمتـر از  بر درآمد است. واكنش كل درآم متوسط بدست آمده در ادبيات ماليات
تـري دارد،  % از اين شكاف با اثر مكانيكي كل درآمد كه پايه وسـيع 40درآمد مشمول ماليات است. تقريبا  

شـود. در ايـن   قابل توجيه است و باقي آن از تغييرات در موضوع بندي درآمدها و رفتار معافيت ناشي مـي 
شده كه با توجه به اثرات درآمـدي درآمـدهاي ناشـي از كـار كـه      اثر درآمدي بسيار جزئي ظاهر  ،تحقيق

بندي در اين كار مورد بررسي قرار گرفته رسد. تغييرات در زمانمعمولا  كوچك هستند، منطقي به نظر مي
هاي بعد از ماليات بكـار رفتـه   گيري تغييرات در درآمد مشمول ماليات و سهمو تفاوت دو سالانه در اندازه

بـراي همـه    ،ها تناسبي نيستند و بطور مثاليژگي سيستم مالياتي آمريكا اين است كه مالياتاست. يك و
ها متفاوت است. نتايج كار حاكي از زير گروه هاي درآمدي هم به لحاظ درآمدي و هم وضعيت تاهل نرخ

فراد مجرد نيز هاي درآمدي هستند. براي ابندي در بالاترين گروهترين افراد به ماليات آن است كه حساس
  كشش بالايي تخمين زده شده است. 

                                                      
1-Gruber, Jon. and Saez, E (2000)" The Elasticity of Taxable Income: Evidence and Implications", 
NBER Working Paper 7512. 
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هـاي جبرانـي و   روابط ماليات بهينه بردرآمد را با اسـتفاده ازكشـش   ،سائز در چارچوب يك كار نظري

اي نيـز بـراي نـرخ    مالياتي استخراج كرده است. فرمول سـاده نشده درآمدها و با توجه به نرخ هاي جبران
بهينه در درآمدهاي بالا به صورت تابعي از كشش ها و حد بالايي توزيع درآمد ارائه كرده اسـت. سـائز در   

سازي عـددي روابـط   هايش و بصورت كاملا خلاصه با استفاده از شبيهيافته ادامه به منظور آزمون تجربي
سائز پس از شرح مدل ميرلس و ارائه مدل مد نظر خـود بـا    ،است. در واقعرزيابي قرار دادهمزبور را مورد ا

پـردازد. وي بـا دو نـوع تـابع      ها به بررسي يك مدل فرضي با شبيه سـازي عـددي مـي   استفاده از كشش
نـه بـر   با استفاده از رابطـه ماليـات بهي   ،كند. سپسمطلوبيت بدون اثر درآمدي و با اثر درآمدي شروع مي

درآمدهاي بالا و مفروض گرفتن مقاديري براي كشش جبراني، مطلوبيت نهايي اجتماعي و پـارامتر پـارتو   
رسد. مدل سائز بـه عنـوان يـك مـدل بهينـه در      هاي بهينه تصاعدي مالياتي ميشكل نرخ Uبه منحني 

نـرخ ماليـاتي بـراي    نتيجه مدل بيانگر ايـن اسـت كـه افـزايش      است. ماليات بر درآمد شناخته شده زمينه
درآمدهاي بالا وقتي دنباله توزيع درآمد ضخامت كمي دارد، درآمد اضافي كمي را در بـر خواهـد داشـت.    

 هاي تصاعدي مالياتي از حالت تناسبي كمتر است. همچنين معلوم شد كه متوسط نرخ
  

  )2004ماليات بر درآمد بهينه؛ بازخواني و تعميم توسط هامبورگ (
گيـرد. روشـي    هاي استاندارد ماليات بندي تصاعدي بر درآمد مورد بررسي قرار مي روش ،در اين مقاله

قـدري متفـاوت    ،ددن) ارايه دا1971ميرلس (دايموند و كه در اين مطالعه بكار رفته با مدل استانداردي كه 
، در اين مقاله در مقابل محدود بودن آنها در و گان فرض نامحدود بودن تعداد ماليات دهند ،است. در واقع

. هـامبورگ ابـزار   هسـتند ميـرلس  دايمونـد و  بطور كلي همان فروض  فروضنظر گرفته شده است. ساير 
در هر جايي متداول و قابل تشخيص است و نيز در نقـاط نـامعلوم، مشـتقات چـپ و      تحليلي را كه تقريبا 

هـاي عـددي نيـز در ايـن      . مثالگيرد براي ساده كردن اثبات وجود جداول مالياتي به كار مي ،راست دارد
  است. مطالعه آورده شده

                                                      
PAPER, NO. 299. 
 

هاي بهينه ماليات بـر درآمـد توسـط    ها براي محاسبه نرخاستفاده از كشش
  )2001سائز (

 
2- Saez, E. (2001)" Using Elasticities to derive Optimal Income Tax Rates", Review of Economic 
Studies,Vol.68,PP:205-229.   

1

2

1- Homburg,  Stefan (2004)" A New Approach to Optimal Commodity Taxation " , DISCUSSION 
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هاي مختلفي دارند، نرخ دسـتمزد متفـاوت    در مدل اصلي به كار رفته در اين مطالعه، اشخاص مهارت

شـود، در فقـدان    است و همه افراد از حداقل دستمزد برخوردارند. توابع مطلوبيت افراد يكنواخت فرض مي
  صي براي استراحت است. همچنين استراحت كالايي غير پست است.ماليات ها مصرف جانشين ناخال

چارچوب محدود در نظر گرفته شده هامبورگ اين مزيت را داراست كه نتايج اسـتاندارد را در   ،در واقع
در اين حالت اثرات اقتصادي موجود در مدل مثل  ،رساند. علاوه بر آنيك مدل رايج و واقعي به اثبات مي

شوند. در مقايسه با مدل ميرلس، بايد گفت كه روش نامحدود ميـرلس تـا    يز مشخص مياثرات درآمدي ن
بـاقي  نظـري  انجام نگيرد و در حـد  (با حصول شرايط بهينه و معمولي) زماني كه يك بهينه سازي واقعي 

بماند روش مشكل و سختي نيست.  مهمترين نتيجه اقتصادي حاصل از اين مطالعه نظري اين است كـه  
يك ابزار مهـم محركـي و انگيزشـي هسـتند تـا اينكـه صـرفا يـك ابـزار           بيشتر ي نهايي مالياتنرخ ها

هاي نهايي كاهشي) مانع اين است كه هاي نهايي  بالاي ماليات (كه البته نرخ نرخ ،بازتوزيعي؛ در حقيقت
. به عنـوان  1تقليد كنند وري پايين به اصطلاحوري بالا در رفتار مالياتي خود از افراد با بهرهافرادي با بهره

، ايـن يافتـه   دارنـد هاي درآمدي ميل به كاهش  هاي نهايي ماليات براي تمام رديف يك نتيجه ديگر، نرخ
عقايد سنتي مربوط به درجه بندي ماليات بر درآمد را باطل مي كند و يـا حـداقل آن نتـايج را بـا چـالش      

در  هـاي ماليـاتي لزومـا    له اين است كه طبيعت نرخسازد. از نكات مفيد و قابل توجه در اين مقا مواجه مي
كنند. نكته مهم ديگـر اينكـه يـك راه جلـوگيري از فـرار ماليـاتي       جهت توزيع عادلانه درآمد حركت نمي

هـا و  گيريتواند در نتيجههاي نهايي كاهشي در سطوح بالاي درآمدي است. اين موضوع ميبرقراري نرخ
  هاي ما مفيد واقع شود.تحليل

  2)2007اي از ماليات بندي بر درآمد توسط كاربونل (نظريه ساده
اي پويا از مدل رقابتي دو انتخابي استاندارد منطبق با ماليات بندي تصاعدي بـر   نسخه ،در اين مطالعه

نظريه ارايه شـده تعـدادي    .شود سازي بررسي مي يك مدل مقيد بهينه ،شود. در اين مطالعه درآمد ارائه مي
هـاي   اول اينكه تعادل هميشه وجود دارد حتـي اگـر مجموعـه اي از سياسـت     .لوب را داراستويژگي مط

شـود و اجـزاء آن    بطور كلي مشخص مـي  3مالياتي چند بعدي وجود داشته باشد. دوم اينكه مجموعه نش

                                                      
1 - Mimicking  
2-Oriol, Carbonell-Nicolau (2007)"A Positive Theory of Income Taxation", Department of 
Economics Rutgers University and CODE, Universitat Aut_onoma de Barcelona.  
3- Nash set  
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   هـاي سياسـت هـاي ماليـاتي تعـادلي تنهـا بـه         دهد. سوم اينكه ويژگـي  پيش بيني هاي سريعي ارايه مي

كنـد   هاي مالياتي را منتفع مي تحليل هاي معني دار تجربي بستگي دارد. جداول مالياتي تعادلي اكثر گروه
كنـد. بـراي توزيـع درآمـدهاي تجربـي،       هاي درآمدي با تعداد كمتر تحميـل مـي   و بار مالياتي را بر گروه

 2)1970(د عمومي اسـتيگلر يادآور قانون مديريت توزيع مجدد درآم 1هاي يك جدول مالياتي تعادلي ويژگي
توزيـع درآمـد قبـل از ماليـات      ،شود كه تعريف مي اينكته ديگر اين است كه در مدل بهينه سازي است.
توانند با كاهش عرضه كار خود از بارهاي مالياتي زياد، فـرار   شود. بنابراين، اشخاص نمي زا فرض ميبرون

دهنـدگان، گـروه هـاي      با فرض نامحدود بودن مالياتكنند. به اين دليل در تعادلي كه شرح داده شده و 
مالياتي كوچكتر سعي در سلب مالكيت از خود دارند. واضح است كه چنين چيزي غيـر واقعـي اسـت و در    

است  كاربونل ادعا كرده ،مدل ميرلس  با درونزا فرض كردن عرضه نيروي كار اتفاق نمي افتد. در هر حال
نظر  گرفتن عرضه نيروي كار نتـايج ايـن مطالعـه را تحـت تـاثير قـرار       كه اين موضوع و فرض برونزا در

  است. نداده
       از  )2001(و مـدل سـائز   )1971(ميـرلس دايمونـد و  كـه مـدل    واضـح اسـت  مطالـب  اين با توجه به 

. ميرلس در مدل خود به منظور ارائه روشي بـراي محاسـبه   هستندمدل هاي اصلي ماليات بر درآمد بهينه 
بهينه ماليات بر درآمد، تعدادي فروض اوليه را در خصوص مصـرف كننـدگان و دولـت در نظـر      نرخ هاي

شرايط مرتبه اولي  ،تمامي مصرف كنندگان مطلوبيت يكساني دارند. در واقع ،گرفته است. در مدل ميرلس
اشخاص د براي كارهاي تجربي كه تعداد ناز بهينه سازي خود بدست مي آور )1971(ميرلسدايموند و كه 

براي رفـع ايـن مشـكل از روش كشـش هـاي       )2001(مناسب نيست. لذا، سائز ،نيز در آنها محدود است
هاي بهينه مالياتي استفاده نمود. سائز در مدل خود از همان ابتدا فرض كرد كه هر فرد درآمدي براي نرخ

 كند.اش حداكثر مي بودجه (ماليات دهنده) تابع مطلوبيت فردي (خوش رفتار) خود را با توجه به محدوديت
سائز از كشش هاي جبراني، غير جبراني و اثر درآمدي براي استخراج فرمول نرخ بهينـه   ،بر همين اساس

مالياتي استفاده نمود. فرمول سائز نشان دهنده سه اثر شكل توزيع درآمد ، اثرات درآمـدي و جانشـيني و   
مدلي كه در ايـن مطالعـه بـراي بدسـت آوردن نـرخ       ،هاي رفاهي نهايي اجتماعي  مي باشد. در واقعوزن

                                                      
1 -Equilibrium Tax Schedules 
2-Stigler,G.J.(1970)"Director's Law of Public Income Redistribution", Journal of Law and 
Economics, Vol.13, PP: 1-10. 
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ولـي بـه دليـل     بر پايه مدل سائز اسـتوار اسـت   عمدتا  ،بهينه ماليات بر درآمد مورد استفاده قرار مي گيرد

كه  بوده 1)1998( در نهايت مبناي مطالعه كار دايموند ،ها اشاره خواهد شدآنهاي خاصي كه به محدوديت
، در بخش است ئز را دارد و از آنجا كه در اين مقاله از اين مدل استفاده شدهسا لتا حدودي گستردگي مد

و   3)2007، پيكتـي ( 2)2005( دريـك شـود كـه كونسـا و   در پايان يادآوري مـي  شود. الگو توضيح داده مي
  نيز مطالعاتي در زمينه ماليات بر درآمد انجام داده اند.  4)2008هنريك و جاكوبسن (

  
 هاي بهينه ماليات بر درآمدالگوي مناسب براي محاسبه نرخ طراحي  و برآورد

) است. در اين مدل، مسـئله  1998گيرد، مدل دايموند ( مدلي كه مورد استفاده قرار مي حاضر، در مقاله
سازي تابع رفاه اجتماعي( كل توابع مطلوبيت افراد) نسـبت بـه دو محـدوديت يعنـي محـدوديت       حداكثر

مي باشد. تابع رفاه اجتماعي مذكور به صـورت زيـر   مورد توجه گاري انگيزشي بودجه اي و محدوديت ساز
  مي باشد:
 )3(                                                                1

0

( ), ( ) ( )
n

n
G u x n y n f n dn  

)كه در آن                                                                             )x n  ،مصرف( )y n عرضه نيروي كار  و( , )u x y افراد مي باشـد.  تابع مطلوبيتn 
)و )f n5 ا همين موضـوع  به ترتيب سطح مهارت افراد و چگالي آن است كه تنها تفاوت افراد در رابطه ب

)د. مي باش )G n  كه مستقل از سطح مهارت مي باشد.  استبعي صعودي و اكيدا  مقعر از مطلوبيت اتنيز
   خواهد شد:حداكثر  ،تابع رفاه اجتماعي نسبت به دو محدوديت كه در ادامه توضيح داده شده است

                                                      
1- Diamond P. (1998). “Optimal Income Taxation: An Example with a U-shaped Pattern of Optimal 
Marginal Tax Rates”, American Economic Review. 
 
2- Conesa, Juan and Drik, carlos ( 2005) "On the Optimal Progrssivity of the Income Tax Code" 
Universitat Pompeu Fabra, CREA and CREB-UB. 
 
3- Piketty, Thomas and Qian, Nancy (2007) " Income Inequality and Progressive Income Taxation in 
China and India, 1986-2015", Paris School of Economics (PSE, See, e.g., the list of topics covered in 
World Development Reports over the past few years) 
 
4- Henrik, and Jacobsen Kleven (2008) "The Optimal Income Taxation of Couples"  London School 
of Economics, EPRU, and CEPR Claus Thustrup Kreiner, University of Copenhagen, EPRU, and 
CESifo Emmanuel Saez, UC Berkeley and NBER. 
 

)توزيع مهارت شده است كه تابع فرض  - 5 )F n و داراي مديكطرفهmn  است. چگالي مهارتي نيز بين سطوح پايين و بالاي
0مهارت ( 1,n n.پيوسته است (  
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 محدوديت بودجه اي- 1

 محدوديت اول مربوط به محدوديت بودجه اي(منابع) است كه به صورت زير بوده و بيان مي كند     
  ) باشد: Eكل مصرف بايستي كمتر از كل توليد منهاي مخارج دولت( كه

     )4(                                                                           

1 1

0 0

( ) ( ) ( ) ( )
n n

n n
x n f n dn ny n f n dn E  

  

)براي بيان محدوديت بودجه بالا براساس ماليات، ماليات  را تابعي از درآمد افـراد   ،حال ( ))T ny n 
  به طوري كه در نتيجه آن مصرف برابر با تفاوت بين درآمد و ماليات خواهد بود:گيريم ميدر نظر 
     )5                                                                  ( ( ) ( ) ( ( ))x n ny n T ny n   

محدوديت بودجه را مي توان بر اساس تعادل بودجه دولت به اين صورت تعريـف كـرد كـه     ،بنابراين
  ماليات، مخارج دولت را پوشش مي دهد.

)6      (                                                              
1

0

( ( )) ( )
n

n
T ny n f n dn E    

 محدوديت سازگاري انگيزشي 2- 

محدوديت دوم محدوديت سازگاري انگيزشي است كه انتخاب بهينـه عرضـه نيـروي كـار از طريـق       
درآمـد بعـد از   حداكثر سازي تابع مطلوبيت را بيان مي كند.  تابع مطلوبيت افراد به صورت زيـر تـابعي از   

  ماليات و عرضه نيروي كار است:
)7(           ( , ) ( ), ( )u x y u x n y n      ( ) ( ( )), ( )u u ny n T ny n y n    

                 
و تابع مطلوبيـت ( ترجيحـات) نسـبت بـه      1فرض بر اين است كه اثر درآمدي وجود ندارد ،در اينجا   

   . استمصرف خطي (يا شبه خطي) 
)8      (            ( , ) ( ) (1 ( )) ( ( )) (1 ( ))u x y x n y n ny T ny n y n         

چنانچه تابع مطلوبيت بالا را نسبت به قيد بودجه فرد ماكزيمم كنـيم شـرايط مرتبـه اول بـه      ،حال   
  گاري انگيزشي بكار برده مي شود:صورت زير مي باشد كه به عنوان جايگزيني براي محدوديت ساز

                                                      
نتايج به دست آمده از مطالعات تجربي بيانگر ناچيز بودن اثر درآمدي است.  اما علاوه براين، عدم وجود اثرات درآمدي كمك   - 1

  .ساختار ماليات بهينه مي كند زيادي به درك مستقيم عوامل تعيين كننده 
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   )9(                                                                1 ( ) 1 ( ( ))y n T ny n     

Tهر فرد مي باشـد و  )nعرضه نيروي كار است كه تابعي از سطح مهارت (رابطه بالا بيانگر     نـرخ
)كشش عرضه نيروي كار ،. بر اين اساسنهايي ماليات است )e n :از رابطه زير محاسبه مي شود  

)10   (                                          ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( )e n y n y n y n              
مسئله حداكثر سازي تابع رفاه اجتماعي در نهايـت بـه    ،با توجه به دو محدوديتي كه معرفي شد ،حال

  صورت زير ارائه مي گردد:
)11 (

                                                                              
  1

0

: ( ), ( ) ( )
n

n
Max G u x n y n f n dn       

   

1

0

( ( )) ( )
. .

1 ( ) 1 ( ( ))

n

n
T ny n f n dn E

S T
y n T ny n

  
 
     



  
  شرط مرتبه اول رابطه زير مي باشد: با تشكيل لاگرانژ مسئله بالا و مشتق گيري،

 )12(                                 1

0

( ) ( ) / ( )
n

n
P n f y n P G DF               

G,مقـادير  .ودجه دولت استبضريب لاگرانژ محدوديت  P كه در آن      نيـز در سـطوح مصـرف و
ي به نرخ هاي مالياتي از دو بدر نهايت براي دستيا شوند.ارزيابي ميعرضه نيروي كار تخصيص داده شده 

)ار(كرابطه كشش عرضه  نيروي  )e n   و شرط مرتبه اول حاصل از ماكزيمم سازي تابع رفـاه اجتمـاعي (
   .كنيم استفاده مي

  پردازيم؛در اين جا به معرفي الگوي اصلي مي
داده شد مبناي مدل به كار گرفته شده در اين تحقيق، مدل داياموند اسـت.  همانطور كه قبلا  توضيح 

در واقع اين مدل همان مدل سائز است با اين تفاوت كه تغييرات كوچكي را در برخي فروض براي سـاده  
هاي اضافي در نظر گرفته است. تابع مطلوبيت مورد نظر به صورت زير سازي و رهايي از برخي پيچيدگي

  شود:تعريف مي
              )13(           

                                        

   భ

బ
             )14(             

  پس از طرح مسئله و بهينه سازي مدل داياموند معادله زير به دست آمد:  
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1      )15(  

  به يك رابطه ميانگين تبديل  كرده و خواهيم داشت:  رابطه بالا را با ضرب و تقسيم بر 
                    )16(                                

  داشته باشيم:به طوريكه روابط زير را 
                                    

 
 భ  

 
                    

و كشـش عرضـه    aر ها بـا پـارامت  با فرض وجود يك توزيع پارتو براي چگالي مهارت 16حل رابطه 
دهـد.  براي نرخ بهينـه بـه دسـت مـي    اي فرم خلاصه شده gاجتماعي  و مطلوبيت نهايي eنيروي كار 

  :تنها زماني مفيد است كه توزيع دستمزدها در اختيار نباشدداياموند بيان مي دارد كه رابطه زير 
  )1)(1()1)(1( 11 geageT    

   فوق و داده هاي دنياي واقعي به معرفي داده هـا و سـپس حـل مسـئله      16ه با استفاده از رابط ،حال
  پردازيممي

  
 برآورد الگو- 5

مشتمل بر ماليات بر حقوق كاركنان بخش هاي عمومي و خصوصي، ماليات  بردرآمد در ايران ماليات
بر مشاغل و ماليات بر مستغلات و املاك است.  از بين اقلام تشكيل دهنده ماليات بردرآمد، ماليـات بـر   

به ترتيب بيشترين سهم از كل ماليات بر درآمد را به خود اختصاص دادنـد   1365حقوق و مشاغل تا سال 
ها سهم ماليات مشـاغل و  به طوري كه در برخي سال است از آن سهم هر دو متناوبا  تغيير كردهاما  پس 

ماليات املاك نه تنها سهم ناچيزي از كل ماليـات  در برخي سال ها سهم ماليات حقوق بيشتر بوده است. 
     اجـزاء ديگـر    درصد) را دارد بلكه ميـزان معافيـت و نحـوة محاسـبه آن متفـاوت از      10بر درآمد (كمتر از 

    بـا توجـه بـه وضـعيت نظـام ماليـاتي، نظـام آمـاري  و همچنـين برخـي            مقالـه در ايـن   ،مي باشد.  لـذا 
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هـا  مـورد   ماليات بر درآمد حقوق و مشاغل و نيز ماليـات بـر درآمـد شـركت    جمع  نظري،هاي محدوديت

  بررسي قرار گرفته اند. 
  . نرخ بهينه ماليات بر درآمد مشاغل5-1

دويسـت   مشتمل بر جامعه آماري مورد استفادههاي بهينه ماليات بر درآمد مشاغل،  براي محاسبه نرخ
است. ها كل جامعه آماري مورد استفاده قرار گرفتهاست كه به منظور جامعيت داده تهران شهرهزار شاغل 

ويژگي اين شهر به عنوان قطب اقتصادي كشور است كه تجمع ثروت و تمركـز   دليل انتخاب شهر تهران
    شـاغلين مناسـب   با توجـه بـه تنـوع و فراوانـي    گيرد. همچنين مي   را در بر  هاي اقتصاديبيشتر فعاليت

 )1998( به علاوه، به منظور برآورد مدل دايموند. تواند در برگيرنده تمام شغلهاي موجود در كشور باشدمي
  هاي آماري مورد نياز است كه در ادامه شرح داده شده است.   داده اي ازمجموعه

  داده هاي مربوط به توزيع مهارت مشاغل مورد نياز است كه به دليل فقدان اين آمار در بانك
كنيم. از توزيع دستمزدها كه جانشيني مناسب براي توزيع مهارت است، استفاده مياطلاعاتي ايران، 

درآمدها و دستمزدهاي كاري اشخاص نشان دهنده توانايي اشخاص و سطح مهارت ايشان  ،واقعدر 
در سطوح مختلف   توزيع دستمزدها يعني مقادير عبارت  از  ،است. لذا

رابطه فوق افراد بالاي  ) آمده است.1شد كه روند آن در نمودار(جانشين استفاده دستمزد به عنوان 
  دهد.مدي مشخص را به مقدار مطلق افراد موجود در آن سطح درآمدي نشان مييك سطح درآ

چگالي دستمزدهاست كه با توجه به رابطه بين  توزيع تجمعي دستمزدهاست و  
براي كه  قابل ذكر استدرآمدهاي موجود و متوسط ساعات كاري افراد در ماه بدست آمده است. 

 ه دستمزدي حدود هزار تومان در نظر گرفته شد.بررسي  توزيع دستمزدها،  فاصل
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):  كشش هاي دستمزدي (درآمدهاي كاري) نيروي كار در سطح كل و بر حسب گروه هاي درآمدي 1جدول (

  (بالا، متوسط، پايين)
 الگوها 1 2 3 4 5 6 7

47/0  

)9/74(  
 

47/0  

)6/74(  

47/0  

)3/74(  

47/0  

)74(  

47/0  

)1/60(  

47/0  

)59(  

46/0  

)100(  
 -مناطق شهري
 مردان

43/0  

)5/48(  

43/0  

)4/48(  

16/0  

)66(  

41/0  

)6/32(  

41/0  

)5/32(  

42/0  

)60(  

42/0  )60(  

   -مناطق شهري
 زنان

45/0  45/0  32/0  42/0  42/0  43/0  42/0 ميانگين مناطق  
 شهري

  هستند. tاعداد داخل پرانتز بيانگر آماره                           )1385مأخذ: نتايج طاعي(  
هاي بهينه ماليات بر درآمد مشاغل، ضريب لاگرانژ محـدوديت بودجـه دولـت نيـز      براي محاسبه نرخ

مورد نياز است. اين ضريب در واقع همان قيمت سايه محدوديت بودجه دولت است كه چارچوب حركتـي  
 ،كند. براي محاسبه اين ضريبهاي مختلف درآمدي  بيان مي وضع ماليات بر دهكو رجحان دولت را در 

مورد توجـه قـرار گرفتـه     1چگونگي توزيع درآمد از حيث عادلانه بودن نيز با استفاده از شاخص اتكينسون
 است:

  سون= شاخص اتكين 1  - متوسط درآمد /درآمد توزيع متعادل                                   )17(
  

اندازه اين شاخص در حالت برابري كامل توزيع درآمد صفر است اما در حالت نـابرابري كامـل لزومـا     
توزيع درآمد ناعادلانه تر اسـت. بنـابراين، ضـرايب لاگرانـژي      ،برابر يك نخواهد بود و هرچه بيشتر باشد

از شرايط اصـل پـارتويي    كه 2سازي تابع رفاه اجتماعي سن حداكثرمحدوديت بودجه دولت با حل مسئله 
نسبت به محـدوديت  )، 1-كند و برابر است با ميانگين درآمد جامعه ضربدر (ضريب جينيبهينه پيروي مي

                                                      
 
1-Atkinson  

بنيانگذار آن است تابعي از مطلوبيت هاي افراد در نظر گرفته شده  )Kakvani,C.Nanak,Loc.citاجتماعي كه سن (تابع رفاه  - 2
، سن فرم ديگري از تابع رفاه را بصورت تابعي از است است . با توجه به اينكه اين مطلوبيت ها تابعي از موقعيتهاي اجتماعي افراد بوده

   ر نظر گرفته كه امكان بررسي نابرابري درآمد بين افراد مختلف را فراهم مي نمايد.متوسط وزني درآمد افراد مختلف د
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بودجه اي دولت و مقادير مناسبي از معيار گريز از نابرابري اجتماعي اتكينسون، با اسـتفاده از  نـرم افـزار    

Lindo )خروجي نرم افزار بـراي معيـار گريـز از نـابرابري      ت.) آمده اس2محاسبه شده كه نتايج در جدول
 30توضيح اينكه ميزان درآمد مورد نياز دولـت در ايـن حالـت     در پيوست آورده شده است. 5/0اجتماعي 

(ايـن ميـزان    است بر اساس ظرفيت بالقوه مالياتي در سال جاري درصد درآمدهاي مالياتي مستقيم دولت
مالياتي است كه بر اساس ظرفيت مالياتي محاسـبه شـده در سـازمان    درصد كل ظرفيت بالقوه  15حدود 

 :در مسئله حداكثر سازي دو متغير وجـود دارد  ميليارد ريال است).  50عددي در حدود كشور  امور مالياتي
اري اعدادي كـه طيـف   ذيكي معيار گريز از نابرابري و ديگري ضريب محدوديت بودجه دولت كه با جايگ

  براي هر حالت ضريب لاگرانژ متناسب با آن انتخاب مي شود.  ،برابري را پوشش دهدوسيع گريز از نا
  ): ضريب لاگرانژي قيد بودجه دولت با سطوح مختلف گريز از نابرابري2ول(جد

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
معيار گريز از نابرابري اجتماعي به نوعي انعكاس دهنده ميـل بـازتوزيعي دولـت در سـطوح مختلـف       

براي توزيع درآمـد از   هاي پايين درآمدي انگيزه بيشتريدولت در دهككه درآمدي است. مشخص است 
ها بر عرضه نيـروي كـار افـراد    العمل افراد و تاثير نرخعكس ،افراد ثروتمند به افراد فقير دارد. در اين بين

اي كـه از يـك طـرف    ها مواجه است بـه گونـه  لذا دولت با محدوديت انتخاب .ثروتمند حائز اهميت است

 ضريب لاگرانژي قيد بودجه دولت گريز از نابرابري اجتماعي  الگوها

1 1/0  92/0  

2 2/0  90/0  

3 3/0  71/0  
4 5/0  64/0  
5 75/0  55/0  
6 1 43/0  
7 5/1  38/0  
8 2 17/0  
9 5 09/0  

10 10 02/0  
11 15 011/0  
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ت افزايش يابد. همچنين فـرض اسـت كـه دولـت از     درآمدهاي دول ،بايستي رفاه كاهش نيابد و از طرفي

  نمايد. درآمدهاي افزايش يافته به منظور كمك به افراد فقير استفاده مي
هاي ماليـات بـر درآمـد     توان نرخ الا اشاره شد، ميبهاي مورد نياز كه در  با در اختيار داشتن داده ،حال

درصد  محاسبه نمـود   32/0و  42/0و  45/0مشاغل را در سطوح مختلف كشش عرضه نيروي كار يعني 
هـزار   250) آمده است. قابل ذكر است، توزيع درآمدها براساس حـداقل دسـتمزد   5) الي (3كه در جداول(

هاي محاسـباتي بعـد از   به عبارت ديگر نرختومان در ماه به عنوان دستمزد معاف از ماليات شكل گرفتند. 
ه حداقل دستمزد در نيمه اول سال جاري توسط شوراي عالي باشد. توضيح اينك اين حقوق قابل اعمال مي

درصدي نسبت به سال قبل و تغييـر   20هزارتومان تعيين گرديد. با توجه به افزايش حدود  260كار حدود 
مجدد در شش ماهه دوم سال جاري (كه تا زمان نگارش مقاله هنوز اعلام نشده بود) متوسط دسـتمزد در  

  است. هزار تومان در نظر گرفته شده 250محدوده يعني نظر گرفته شده در همين 
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 )45/0(با كشش  ): نرخ ماليات بر درآمد مشاغل به ازاء سطوح مختلف 3جدول (

  

ك
ده

ها   

 نرخ هاي بهينه

92.0

1.0







 

90.0

2.0







 

71.0

3.0







 

.0

5.0







 

55.0

75.0







 

43.0

1







 

38.0

5.1







 

17.0

2







 

09.0

5








 

02.0

10








 

011.0

15








 

10 55/0  52/0  5/0  52/0  51/0  5/0  47/0  46/0  45/0  36/0  31/0  

9 62/0  54/0  49/0  63/0  4/0  58/0  51/0  49/0  37/0  2/0  18/0  

8 77/0  69/0  63/0  67/0  64/0  62/0  54/0  52/0  31/0  19/0  14/0  

7 53/0  53/0  57/0  61/0  58/0  56/0  48/0  46/0  26/0  15/0  11/0  

6 41/0  41/0  55/0  6/0  56/0  54/0  46/0  44/0  24/0  14/0  1/0  

5 43/0  43/0  57/0  61/0  58/0  56/0  48/0  46/0  26/0  15/0  11/0  

4 46/0  47/0  52/0  56/0  53/0  61/0  53/0  51/0  3/0  18/0  13/0  

3 36/0  49/0  55/0  48/0  76/0  54/0  58/0  56/0  35/0  3/0  23/0  

2 33/0  3/0  37/0  39/0  38/0  37/0  33/0  32/0  36/0  22/0  44/0  

1 34/0  34/0  48/0  53/0  49/0  47/0  4/0  38/0  21/0  12/0  09/0  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

64
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 )42/0(با كشش  ): نرخ هاي ماليات بر درآمد مشاغل به ازاء سطوح مختلف 4جدول (

  

ك
ده

 ها 

 نرخ هاي بهينه

92.0

1.0







 

90.0

2.0







 

71.0

3.0







 

64.0

5.0







 

55.0

75.0







 

43.0

1







 

38.0

5.1







 

17.0

2







 

09.0

5








 

0234.0

10








 

.0
 

10 57/0  54/0  54/0  52/0  51/0  5/0  47/0  36/0  4/0  37/0  4/0  

9 68/0  54/0  54/0  63/0  4/0  58/0  57/0  49/0  32/0  2/0  54/0  

8 79/0  63/0  63/0  67/0  64/0  62/0  51/0  56/0  48/0  31/0  23/0  

7 63/0  63/0  66/0  66/0  58/0  56/0  51/0  46/0  68/0  35/0  55/0  

6 55/0  61/0  61/0  6/0  56/0  53/0  51/0  46/0  44/0  33/0  35/0  

5 53/0  53/0  56/0  56/0  58/0  56/0  49/0  47/0  58/0  34/0  26/0  

4 49/0  57/0  57/0  56/0  53/0  61/0  53/0  51/0  36/0  52/0  18/0  

3 38/0  49/0  49/0  48/0  46/0  57/0  6/0  56/0  27/0  16/0  12/0  

2 36/0  3/0  3/0  39/0  41/0  37/0  33/0  32/0  25/0  12/0  09/0  

1 3/0  34/0  34/0  33/0  49/0  47/0  4/0  38/0  18/0  1/0  07/0  

  هاي تحقيقيافتهمأخذ: 

0112

15
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 )32/0(با كشش  ): نرخ هاي ماليات بر درآمد مشاغل به ازاء سطوح مختلف 5جدول (

ك
ده

 ها 

  نرخ هاي بهينه

92.0

1.0







 

90.0

2.0







 

71.0

3.0







 

64.0

5.0







 

55.0

75.0







 

43.0

1







 

38.0

5.1







 

17.0

2







 

09.0

5








 

0234.0

10








 

0112.

15
 

10 61/0  54/0  64/0  63/0  61/0  57/0  52/0  5/0  36/0  24/0  18/0  

9 57/0  48/0  6/0  59/0  56/0  52/0  47/0  44/0  29/0  18/0  13/0  
8 65/0  49/0  67/0  67/0  65/0  62/0  57/0  56/0  41/0  28/0  21/0  
7 66/0  44/0  67/0  76/0  66/0  65/0  63/0  62/0  55/0  55/0  48/0  

6 67/0  48/0  68/0  68/0  67/0  67/0  66/0  65/0  6/0  54/0  48/0  

5 67/0  51/0  69/0  68/0  66/0  64/0  6/0  58/0  44/0  31/0  24/0  

4 59/0  51/0  62/0  61/0  59/0  55/0  5/0  48/0  32/0  21/0  15/0  
3 53/0  44/0  56/0  55/0  52/0  48/0  42/0  4/0  25/0  15/0  11/0  
2 47/0  37/0  5/0  49/0  46/0  41/0  36/0  33/0  2/0  12/0  08/0  
1 43/0  34/0  47/0  46/0  42/0  37/0  32/0  3/0  17/0  1/0  07/0  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

0
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هايي را كه كمترين تبعات منفي  بايست نرخ ميهاي مختلف به دست آمده، با توجه به نرخ ،در ادامه

رو، ضريب جيني به عنوان شاخصي  هاي بهينه را مشخص نمود. از اين نرخ ،اجتماعي را دارند، به عبارتي
بدين نحو كه الگويي انتخاب  الگوهاي مختلف در نظر گرفته شده است از سنجش ميزان نابرابري براي

  برساند. كه شاخص مزبور را به حداقل شود مي
  

 1محاسبه ضريب جيني   
تهـران   شـهر هاي درآمدي در نمونـه مشـاغل   ابتدا وضعيت (سهم) دهكبراي محاسبه ضريب جيني 

  است. نشان داده شده )6بررسي و نتايج آن در جداول (
  

  1387سال  براي  شهر تهرانهاي درآمدي مشاغل  سهم دهك ):6جدول (
 

دهك   
 اول

دهك 
 دوم

دهك 
 سوم

دهك 
 چهارم

دهك 
 پنجم

 دهك
 ششم

دهك 
 هفتم

 دهك
 هشتم

دهك 
 نهم

 دهك
 دهم

034/0  مشاغل  046/0  056/0  065/0  074/0  084/0  098/0  117/0  151/0  270/0  

 هاي مركز آمار ايرانمأخذ:داده

  
را  2ضـريب جينـي  )،14تـوان بـا فرمـول(    هاي درآمدي مـي  بنابراين، با مشخص شدن وضعيت دهك

  محاسبه نمود:

 )14                  (                                                             













N

ji
jt

N

itt RRMin
N

G ||
2

1

1
2      

       

                   ) بيان شده است:                   7كه متغيرها و نحوه محاسبه آن به طور خلاصه در جدول(
  
  
  

                                                      
مورداستفاده قرار مي گيرد، مقدار آن بين صفر و يك در  هاي مربـوط به چگونگي توزيع درآمد كه در تحليلاست ضريب يا نسبتي  - 1

بودن  انه آن است كه توزيع درآمد درجامعه متناسب و دور شدن از يك نشانه نامتناسبعدد يك نش نوسان است و نزديك بودن آن به
 .توزيع درآمد در جامعه است

2-Dixon,et.al(1987)"Damgaard and Weiner", http://mathworld.wolfram.com/GiniCoefficient.html.  
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  جيني متغيرها و نحوه محاسبه ضريب : )7(جدول

  )1997(1نابرابري درآمد آمارتياسنمأخذ: كتاب 
  

  هـاي فعلـي و   ضريب جيني براي اشخاص موجود در آمار مشاغل بـا اعمـال نـرخ    كه قابل ذكر است
هـاي بـرآوردي    هاي به دست آمده محاسبه شدند و سپس درصد تغييرات ضريب به دست آمده با نرخنرخ

 ،شـود ده است. همان گونه كه مشاهده مـي ) آم8هاي فعلي محاسبه شد كه نتايج در جدول( نسبت به نرخ
 اند.برخي الگوها منجر به افزايش ضريب جيني و برخي منجر به كاهش آن نسبت به وضع موجود شده

  
  
  
  
  

                                                      
2-Sen, Amartya(1977)"On Economic Inequality ",Expanded Edition With a Substantial Annexe.  

شماره افراد 
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  سازمان مالياتي

  درآمد سرانه افراد موجود در آمار مشاغل
 با اعمال نرخ هاي موجود

  htththt YPFR  ;  
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هاي فعلي(به درصد )در سطوح  هاي برآوردي نسبت به نرخ تغييرات ضريب جيني محاسبه شده با نرخ :)8( جدول

  مختلف كشش هاي عرضه نيروي كار
 مقادير كشش  

 32/0 42/0 45/0 الگوهاي مختلف يازده  گانه

1 007/0  007 002/0  
2 007/0  006/0  009/0-  
3 008/0  007/0-  002/0  
4 009/0-  009/0-  006/0-  
5 009/0-  009/0-  006/0  
6 008/0-  007/0-  003/0-  
7 007/0-  006/0-  001/0-  
8 006/0-  005/-  001/0-  
9 064/0-  056/0-  011/0-  

10 068/0-  081/0-  009/0-  
11  007/0  007/0  002/0  

  ماخذ: يافته هاي تحقيق    
هاي بهينه ماليات بر درآمد مشاغل،  براساس درصد تغييـرات ضـريب جينـي و سـطوح      بنابراين، نرخ
  ) است.9هاي عرضه نيروي كار به صورت جدول(مختلف كشش

 
  هاي مختلف درآمدي( به درصد)مشاغل در دهك : نرخ هاي بهينه ماليات بر درآمد)9( جدول

 ها
ش

كش
  

 نتايج حاصل براي دهك هاي مختلف درآمدي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45/0  12/0  22/0  3/0  18/0  15/0  14/0  15/0  19./  2/0  36/0  

42/0  1/0  12/0  16/0  25/0  34/0  33/0  35/0  31/0  2/0  37/0  

32/0  34/0  37/0  44/0  51/0  51/0  46/0  44/0  49/0  48/0  54/0  

  تحقيق هايمأخذ: يافته
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هزار تومان درآمد ماهيانه به عنوان درآمد معاف از  250حداقل دستمزد كه   از آنجاقابل ذكر است كه 

است.  بوده هاي ابتدايي نرخ واقعي ماليات صفردهكبرخي از افراد در ماليات در نظر گرفته شد، لذا براي 
هـاي  عنوان پرداخت انتقالي به افراد موجـود در دهـك   تواند حداقل حقوق ماهانه را به به علاوه، دولت مي

اي فرعـي  توان به عنوان نتيجهمي ،پاييني انتقال دهد و آنان را به سطح حداقل حقوق برساند. در حقيقت
دهد. بـه  كم خوداظهاري را كاهش ميو  است بيان داشت كه اين سيستم در واقع به نوعي فرار از ماليات

هاي بهينه ماليات بر درآمد مشاغل، درآمد مالياتي دولـت را بـا اعمـال     براي بررسي اثر اعمال نرخ ،علاوه
كه نتايج ايـن   كنيم مي ) محاسبه و با ماليات بر درآمد مشاغل قطعي شده مقايسه9هاي بهينه جدول( نرخ

 )  آمده است.10مقايسه در جدول (

 
  ( به درصد ) هاي مختلف تغييرات ماليات بر درآمد مشاغل در دهك :)10( لجدو

  كشش ها       
45/0  دهك ها  42/0  32/0  

1  183% 152% 218% 

2  352% 192% 292% 

3  434% 231% 336% 

4  225% 312% 337% 

5  171% 387% 381% 

6  143% 337% 370% 

7  133% 310% 389% 

8  151% 247% 390% 

9  141% 141% 337% 

10  190% 196% 285% 

 %379 %266 %181  ميانگين كل

  هاي تحقيقمأخذ: يافته                            
  (اشخاص حقوقي) . نرخ بهينه ماليات بر درآمد شركت ها5-2

روش محاسبه نرخ بهينه ماليات بر درآمد شركت ها در حقيقت همانند محاسبه نرخ بهينه ماليـات بـر   
راستاي محاسبه نرخ بهينه ماليات بر درآمد شـركت هـا، شـركت هـاي     در مشاغل است با اين تفاوت كه 
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م فعاليـت  شهر تهران به عنوان يك كلان شهر و شهر كرمانشاه به عنوان نماينده اي از شهرهاي با حج ـ

  اند. همچنين به دليل فقـدان آمـار مربـوط بـه كشـش عرضـه خـدمات         ، مورد ارزيابي قرار گرفته1متوسط
زمان بر و هزينه بر بودن محاسبه آن، همانند ساير مطالعات انجام شـده در   دليل شركت ها و همچنين به

ده است. نيازمندي درآمـدي  اين زمينه، كشش هاي ثابت و متوسطي به دلخواه براي آن در نظر گرفته ش
درصد كل درآمدهاي دولت از محل ماليات هاي مستقيم و معيـار گريـز از نـابرابري اجتمـاعي بـا       70نيز 

در نظر گرفتـه   2 برابر با) 1971ميرلس (دايموند و ) و 1994)، كانبور (1973توجه به مطالعات اتكينسون (
 اسـت  ايي و عدالت ماليـاتي مـورد توجـه قـرار گرفتـه     ها، دو اصل كار در محاسبه اين نرخ ،شد. به علاوه

كه در ابتدا با هدف مشخص ساختن توزيع ناعادلانه بين شركت ها و لزوم استفاده از نرخ هـاي   طوري به
متناســب بــراي هــر طبقــه، بــه بررســي چگــونگي توزيــع درآمــد بــين داده هــاي پرداختــه شــد كــه در 

ر شركت هاي دو شهر مـورد مطالعـه نشـان داده شـده     )توزيع درآمد بين دهك هاي مختلف د11جدول(
 است.  

  ): سهم درآمدي دهك هاي مختلف در شركت هاي تهران و كرمانشاه11جدول(
  (به درصد)تهران (به درصد)كرمانشاه هادهك 

1 2/0  1/0  

2 5/0  3/0  

3 1/1  5/0  

4 9/1  8/0  

5 1/3  3/1  

6 5/5  2 

7 1/9  7/2  

8 2/12  2/4  

9 9/18  9/7  

10 6/40  1/80  

  هاي تحقيقماخذ: يافته              

                                                      
 داده هاي شهر كرمانشاه از اين نظر انتخاب شد كه از تغييرات كمتري نسبت به آمار ساير شهرهاي با حجم متوسط برخوردار بود. - 1
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) مشخص است، توزيع درآمد در شركت هاي دو شهر مورد مطالعه، بسـيار  11همانگونه كه از جدول (

درصـد درآمـدها را بـه خـود      90درصد شركت ها بيش از  20طوريكه در شهر تهران تقريبا   نابرابراست به
ها آن قدر كوچك هستند كه سهم اندكي از درآمـد شـركت هـا را دارا    اختصاص داده اند و مابقي شركت 

  هستند.
هـاي   در نهايت نيز با استفاده از روش قبل، چگونگي توزيع درآمد و كشش عرضه خدمات و ساير داده

) آمده است. قابل ذكر است، بـا توجـه بـه    12آماري مورد نياز، نرخهاي بهينه محاسبه شدند كه در جدول(
هـا  دههاي پاييني سهم كمي از درآمد شركت ها را به خود اختصاص داده اند لذا با تجميـع دا اينكه دهك 

  ايم.محاسبات را بر اساس بيستك هاي درآمدي انجام داده
  

  هاي بهينه ماليات بر درآمد شركت ها تفكيك بيستك ها ): نرخ12جدول (
  هاي بهينه ماليات بر درآمد شركت ها( به درصد) نرخ

  كرمانشاه  تهران  هابيستك 

1  33/0  30/0  

2  37/0  34/0  

3  38/0  38/0  

4  36/0  36/0  

5  31/0  35/0  

  هاي تحقيقماخذ: يافته                 
ها، با استفاده از نرخ هاي بهينه بـه   هاي بهينه ماليات بر درآمد شركت به منظور بررسي اثر اعمال نرخ

تهران و كرمانشاه محاسبه و با درآمدهاي مالياتي قطعـي فعلـي   دست آمده، ماليات بر درآمد شركت هاي 
) 13يك بيستك ها براي شهر تهران و كرمانشاه در جدول(كمقايسه شده است كه نتايج اين مقايسه به تف

  آمده است.
  :تغييرات ماليات بر درآمد شركت در بيستك هاي مختلف(به درصد))13( جدول

 
  بيستك ها

انتهر تغييرات درآمدي شهر
  به درصد)

تغييرات درآمدي شهر كرمانشاه 
 درصد)

1  143 133 
2  151 136 
3  152 152 

(به( 
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  بيستك ها
ان( تهر تغييرات درآمدي شهر

  به درصد)
تغييرات درآمدي شهر كرمانشاه(به 

 درصد)

4  154 144 
5  184 140 

 142 179  ميانگين كل

  هاي تحقيقماخذ: يافته        
مشاهده مي شود، اعمال نرخ هاي مذكور بـر درآمـد شـركت هـا، درآمـد      ) 13از جدول(همانگونه كه 

 برابر افزايش مي دهد.  5/1مالياتي اين پايه را تقريبا  بيش از 

  نتيجه گيري -6
تكيـه  . بـا  تعريف گرديدالگوي مورد استفاده براي محاسبه نرخ بهينه ماليات بر درآمد  ،مقاله حاضر در

) 1998( دايموند ، محدوديت هاي آماري و سادگي محاسبه، مدلبر درآمد مالياتادبيات و مباني نظري  بر
اي در رابطه با شكل توزيع درآمد (يا مهارت)، تـابع  فروض اوليه بر پايه اين مدلو به كار گرفته شد.  ارايه

ات . مسئله مالي ـاستوار است هاي جبراني، غير جبراني و درآمديرفاه اجتماعي، تابع مطلوبيت افراد، كشش
نمودن كل توابع مطلوبيت اشـخاص اسـت نسـبت بـه دو محـدوديت       حداكثرمسئله در واقع بندي بهينه 

بودجه و محدوديتي كه در آن اشخاص با توجه به ارتباط بين كار و درآمد بعد از ماليـات، انتخابشـان را از   
  كنند.عرضه كارشان بهينه مي

براي ترجيحات شبه خطي  )1971(ميرلسموند و دايشرط مرتبه اول ماليات بهينه با تخصيص شرايط 
هاي مربوط به مهـارت بـود كـه در    ترين مشكل فقدان دادهمحاسبه گرديد. عمده )1998(در مدل دايموند

درآمـدها و دسـتمزدهاي كـاري     ،در واقع شد.جانشين، استفاده به عنوان اين خصوص از توزيع دستمزدها 
هاي عرضه نيروي كار متغيـر ديگـري   مهارت ايشان است. كشش افراد نشان دهنده توانايي افراد و سطح

حد زيادي بيانگر واقعيـات موجـود در خصـوص عرضـه      استفاده شد و تا) 1385طاعي ( مطالعهكه از بود 
   .نيروي كار است

هـزار تومـان در مـاه را بـه      250حداقل حقـوق   ،قبل از برازش نهايي مدل براي اشخاص حقيقي نيز
ف از ماليات در نظر گرفتيم و سپس توزيـع درآمـدها را شـكل داديـم (هـر چنـد بـراي        عنوان حقوق معا

هاي به دست آمده براي اولين دهـك از  نرخ ،اشخاص حقوقي اين معافيت را در نظر نگرفته ايم). در واقع
   بعد از اين حقوق قابل كاربرد است.
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هـاي مزبـور در   توجه به توزيع نرخهاي بهينه براي سطوح دستمزدي مختلف به دست آمدند و با نرخ
هاي درآمدي قرار دارند و نرخ ماليات بر درآمـد  ها در كدام دهكهاي درآمدي مشخص شد كه نرخدهك

هاي بدست آمده در سطوح دستمزد براي شاغليني است كه در آن دهـك واقـع   در هر دهك ميانگين نرخ
  اند. شده

هـا كـه هـر مجموعـه مربـوط بـه       يازده مجموعه از نرخها (شامل مجموعه اي از نرخهاي بهينه نرخ
اسـت كـه بايسـتي بهينـه     تركيبي از ضريب بودجه اي دولت و معيار گريز از نـابرابري اجتمـاعي اسـت)    

انتخـاب   ،باشد ترينشان از اين نظر كه بيشترين درآمد وكمترين تبعات منفي اجتماعي را نيز در پي داشته
  گردد.

هاي بهينه بر توزيـع درآمـد بـه    ي (به عنوان شاخصي از توزيع درآمد) اثر نرخبا استفاده از ضريب جين
تـأثير   ،الگويي انتخاب شد كه شاخص ضريب جيني را به حداقل مي رساند. سـپس  ،در نهايت دست آمد.
هاي بهينـه مـورد   و نرخ )با استفاده از آمار درآمد قطعي شده سازمان امور مالياتي( هاي موجودتوزيعي نرخ

هاي بهينه بر درآمد دولت مورد سازي از دنياي واقعي تاثير نرخشبيه با يك  ،آزمون قرار گرفت. در نهايت
  و با وضعيت موجود مقايسه شد.  گرفتبررسي قرار 

هاي مختلف درآمـدي  هاي بهينه ماليات بر درآمد براي گروهكه ابتدا نرخ بود روش كار به اين صورت
. شـد به دنياي واقعي (شاغلين موجود در  طبقات مختلف درآمدي) تعمـيم داده  نتيجه  ،سپسو  شدبرآورد 

هزار نفري از شهر تهران به كل كشور با خطاهايي همراه است  200هر چند تعميم نتايج حاصل از نمونه 
سازي انجام گرفته گامي مهم در راسـتاي  مدل با محدوديت هايي از قبيل حجم فراوان داده هاي خام، اما
  نه نمودن سيستم ماليات بر درآمد ارائه مي كند كه در تمام دنيا رايج است. بهي

و  گرفـت انجـام  نيـز  شركت واقع در شهرهاي تهران و كرمانشـاه   300محاسبات براي بيش از تمام 
هاي به دست ها به دست آمد. تأثير نرخعرضه خدمات شركت هاي مختلفي در سطوح مختلف كششنرخ
هاي بهينه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقـي در همـه   همانند نرخ نشان داد كهبر درآمد واقعي دولت  آمده

  برابري همراه است.   5/1موارد درآمد دولت با افزايش بيش از 
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